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 دلیل مرحوم سبزواری بر تحقق وجود ذهنی 
آید. در بحث وجود یک بحث از وجود همان بحثِ شناخت است که از آن تعبیر به وجود ذهنی می

کنیم چه ارتباطی با خارج و نفسِ انسان دارد؟ حالا ذهنی صحبت در این است که آن چیزی را که ما أدراک می
آورند ه که این صور، صور مجرّده هستند و ذهن و ادوات و سائر وسائطی که صورت را در ذهن میاین مسئل

فقط وسیله و معدّات برای نفس هستند، یک مطلب دیگر است. فعلًا صحبت در این است که آنچه در ذهن 
 آید چه ارتباطی با نفس ما دارد؟می

 1؛«العِلمُ هو حصولُ صورة الشیء عند العقل»اند: گونه که حکماء و منطقیین تعریف فرمودهاین
حصول این صورت، علم است. البتّه منظور از علم، یقینیات نیست بلکه منظور همان صرفِ حضور صورت 

 شیء است. و شیء هم به نحوِ مطلق همه اشیاء است؛ چه مادّی و چه مجرّد، چه مفاهیم و چه مصادیق.
کنند، این است که ما ایند و از آنجا وجود ذهنی را اثبات میفرممطلبی که در اینجا مرحوم حاجی می

آوریم که اصلًا مصداق خارجی ندارند؛ یعنی عینیّت خارجی ندارند. بینیم در ذهن خودمان چیزهایی میمی
الن قیضین خلافُ »یا « اجتماع ضدّین محال است»یا « اجتماع نقیضین محال است»گوییم: مثال میبابمن

 2.«الضد ین
ایم اجتماع نقیضین ایم و بعد بر آن حکم کردهالآن موضوعی که در اینجا در ذهن خودمان تصویر کرده

این الضد ین خلافُ النقیضین؛ تواند مصداق داشته باشد. یا اینکه که این مفهوم در خارج نمیاست، درحالتی
ضد ان امرانِ مصداق داشته باشد؛ چون تواند ایم، در خارج نمیدو ضدّ را که ما در ذهن خودمان تصویر کرده

 امکانش نیست.« آن  »هستند، منتها در یک  وجودی ان یتوالیان علی مَوضع واحد
؛ اینکه ما الآن موضوعی را در ذهنمان «ثبوتُ شیء لشیء فرعُ ثبوتِ المثبتِ له»هذا طبق قاعدۀ بناءًعلی

ست نه سالبه. و در قضیّۀ موجبه ثبوتِ موضوع لازم آوردیم و بعد حکم به امتناع آن کردیم، یک قضیّۀ موجبه ا
 است و چون این موضوع در خارج تحقّقش امکان ندارد پس باید در وعاءِ ذهن وجود داشته باشد.

ایم گرچه معدومِ مطلق در خارج ؛ ما تصوّر معدوم مطلق را کرده«المعدومُ المطلق لا یخُبر عنه»یا در 
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گیرید و بعد آن را معرّای از زوائد و مصادیق طور شما وقتی یک کلّی را در نظر میهیچ عینیّتی ندارد. و همین
. تصوّر قٌ الانسانُ حیوانٌ ناطکنید: گیرید و بعد بر آن حکم میکنید؛ مثلًا یک انسان را در نظر میتصوّر می

انسان بدون تصوّر زید و عمرو و بکر در خارج معنا ندارد، ولی شما همین انسان کلّی را در ذهن تصوّر کردید 
؛ یعنی شما یک حقیقت البتّه در اینجا یک ماهیّتی «الحقیقةصرف»گویند: و بعد بر آن حکم کردید. این را می

کنید که این سفیدی از زوائد. مثلًا شما سفیدی را تصوّر می کنید به صورت ساذِج، مبرّا و معرّایرا تصوّر می
 شود.در ضمنِ ثلج، قرطاس و بقیّۀ مصادیقِ سفیدی در ذهن آورده می

همۀ اینها دلیل بر این است که ما یک وجودی سوایِ وجود خارجی و سوای وجود در اعیان داریم، که 
 کاری نداریم به اینکه نحوۀ تحقّق این صور چگونه است؟ کنند. البتّه فعلًاصُوَر در این وجود تحقّق پیدا می

فعلًا در مقام ثبوت هستیم و نحوۀ اثبات آن برای بعد بماند. فعلًا ما در این مقام هستیم که غیر از تصور تحقّقِ 
تواند شک کند چون بالأخره هست اعیان در خارج، یک نحوۀ وجود دیگری هم داریم. در این وجود کسی نمی

 مین برای ما کافی است.و ه
 های متفاوت در کیفیت تحقق وجود ذهنینظریه

در اینکه مطلب به این نحو است کسی شک نکرده است. آن چیزی که مورد بحث قرار گرفته است 
کنیم آیا صرفِ اضافه و تعلّق نفس به خارج است؟ بحثِ در کیفیت آن است؛ که آنچه که ما در ذهن تصوّر می

اند. یا اینکه کیف گویند. یا اینکه شَبَح است؟ که قدماء قائلِ به اشباح بودهها میلّمین و اشعریکه متکطوریآن
کدام از اینها گویند صُوَر، کیف نفسانی هستند. یا اینکه هیچاست؟ که مختارِ مرحوم صدرالمتألّهین است که می

 نیست؟
 کلام صدرالمتالهین در کیفیت وجود ذهنی

 شود؟ان دارد که صور کیف نفسانی باشند؟ اصلًا وجود ذهنی با کیف جمع نمیتلمیذ: چگونه امک

توانید بگویید استاد: کیف بودن منافاتی با وجود ذهنی ندارد! مگر کیف وجود نیست؟ شما در اینجا می
شود به جوهر و عرض؟ خود اعراض تواند کیف باشد! ولی وجود مگر تقسیم نمیماهیّت، جوهر است پس نمی

 جزء وجود هستند؛ وجودِ عرض با وجودِ جوهر منافاتی ندارد. هم
حالا صحبت در این است که آیا ماهیّت که قسیم برای وجود است، با وجود در یک جا توافق دارند و 

بینید؟! یا از همدیگر شوند یا نه؟ شما مگر در اعیان خارجی ماهیّت را با وجود در یک جا جمع نمیجمع می
 شود به وجود ذهنی، چه اشکالی دارد؟!! حالا همین وجود خارجی تبدیل میبینید؟جدا می

 گویند؟صورت بگوییم که قائلین به اضافه و اشباح هم همین را میتلمیذ: در این

کند بلکه آنها گویند که در ذهن رسوخ پیدا میاستاد: در قائل به اضافه این مسئله نیست، چون آنها نمی
شود. قائل به شبح شدن یک مسئلۀ دیگر است؛ آنها ارتباطی است که برقرار میگویند که صرف یک می
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 گویند که صرفِ ارتباط بین ذهن و خارج است.می
و ردّ بر آنها این است که این ارتباط تا وقتی است که معلوم حاضر باشد ولی وقتی که معلوم رفت، باز 

وجود ندارد. قائلین به اشباح یک مسئلۀ دیگری را مطرح  که ارتباط دیگربینیم، درحالیهم ما آن صورت را می
 کنیم.کنند که ما حالا راجع به آن صحبت نمیمی

 عدم منافات قول به شبح با کیف نفسانی
حال قائل به کیف نفسانی هم باشیم. یعنی منافات ولی منافاتی ندارد که ما قائل به شبح باشیم و درعین

ندارد که شبح، کیف نفسانی واقع بشود. نظریّۀ اشباح در مقابل قول افرادی است که معتقد هستند به اینکه 
ند یا نه؟ یک مسئله دیگری است؛ چون آید نه شبحش. اما اینکه آیا کیف نفسانی هستماهیّت بنفسه در ذهن می

کند و ممکن ممکن است که ما بگوییم ماهیّت خودش به تنهایی کیف نفسانی است و در ذهن حضور پیدا می
 است بگوییم شبحش به صورت کیف نفسانی در ذهن حضور پیدا بکند.

ا و مرحوم قائل به شبح در قبال کیف نیست بلکه در مقابل نفسِ ماهیّت است. که مختار حکم
کند، یعنی عین همان ماهیّت حضور پیدا صدرالمتألّهین همین است که نفسِ ماهیّت در ذهن حضور پیدا می

گویند پس چرا خواص و آثار خارجی صورت اشکال قائلین به شبح که میکند منتها با وجود ذهنی. و در اینمی
 شود.شود؟ دیگر وارد نمیدر ذهن پیدا نمی

 بزواری و ملاصدرا در حقیقت وجود ذهنیاختلاف مرحوم س
جای کتابشان به این مطلب تصریح هرصورت مرحوم ملّاصدرا قائل به کیف نفسانی است و در جایبه

و لکن بعد »فرمایند: اند و میو مرحوم حاجی هم در اینجا مخالفت خودشان را با ملّاصدرا نشان داده 1دارند.

 2؛«علم کیفاً حقیقةً و إن أصََرَّ هذا الحکیم المتأل ه علیه فی کتبهاللتیا و ال تی لستُ أفتی بکون ال
رسیم و عقیدۀ مرحوم ملّاصدرا این است که وجود، کیف نفسانی است. البتّه ما بعداً به این مسئله می

نظر خودمان را در بحث وجود ذهنی که هم مخالف با مرحوم ملّاصدرا و هم مخالف با مرحوم حاجی است 
 شود.عرض خواهیم کرد. که بحثِ در آنجا با بیان مطلب اسفار بهتر روشن می خدمتتان

در اصل مسئلۀ وجود ذهنی کسی شک ندارد و صحبت در نحوه و کیفیت آن است. مطلبی که در اینجا 
ای است؟ این علمی که ما پیدا کردیم و در ذهن، نقش شود مطرح کرد این است که وجود ذهنی از چه مقولهمی

که قائلین طوریبندد؟ یا همانای است؟ آیا خود ماهیّتِ شیء خارجی در ذهن نقش میاست از چه مقوله بسته
                                                      

 .265، ص 1الحکمة المتعالیة، ج   1
ولکن بعد از آنچه که در اینجا بیان نمودیم، نظر ما این نیست که علم حقیقتاً کیف است، گرچه : »145، ص 2شرح المنظومة، ج   2

 )محقق(« این حکیم متألّه )مرحوم ملّاصدرا( در کتب خودشان بر این مطلب اصرار دارند.
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 ببندد؟گویند؛ عکسی از آن شیء خارجی در ذهن انسان نقش میبه اشباح می
 نقد قول به شبح بودن وجود ذهنی

راً این قضیّه را با دوتا حرف، کنار توانیم فوراً این مسئله را رد بکنیم، یعنی فودر مرحلۀ ابتداً ما می
برداری نیستند. کنیم اصلًا قابل عکسصورت که بسیاری از چیزهای خارجی که ما تصوّر میاینبگذاریم؛ به

برداری نیست چون اینها جزء معانی مجرّده کنید، اصلًا قابل عکسمثلًا وقتی شما محبّت یک شیء را تصوّر می
 برداری نیست.کنید قابل عکسا وقتی تفکّر را تصوّر میمثال شمبابهستند. یا من

توانید صورت میآورید، در اینآورید، یک فرش را در ذهن میوقتی شما یک دیوار را در ذهن مییک
 آید.آید بلکه عکس آن در ذهن میبگویید که عکس فرش را در ذهن آوردم! پشم آن که در ذهن نمی

عکس نیست، بحثِ تصوّر مفاهیم در ذهن هست؛ شما وقتی که کلّی را وقتی اصلًا بحث، بحث اما یک
الانسان حیوان »گویید: آورید و میآورید، کلّی که عکس ندارد. وقتی شما انسان را در ذهن میدر ذهن می

ت این عکسِ انسان را به من نشان بدهید! بالأخره این انسانی که در ذهن می آورید آیا انسان سفید پوس؛ «ناطق
؛ عکس «المعدومُ المطلق لا یخُبر عنه»گویید: کدام از اینها نیست. یا اینکه وقتی میاست یا سیاه پوست؟ هیچ

کنید و و فیلم معدومِ مطلق چیست؟ به ما نشان بدهید! اگر از آن عکس و فیلم بردارید، آن را چگونه چاپ می
 شود؟عکس و فیلم آن چگونه می

اند برداری و شبح نیستند. لذا این مطلب که آقایان قائل به اشباح شدهبل عکسطورکلّی تمام مفاهیم قابه
 اساس است و ادلّۀ ردّ آن هم موجود است و این مطلب را چون نبود، بنده عرض کردم.خیلی سست و بی

؛ که کنندـ بیان می ای که در اینجا هستخاطر آن عویصهبه مرحوم حاجی بعداً آن ادلّه و اقوال قوم را ـ
شود؟ یا اینکه چگونه جوهر اگر قائل به کیف نفسانی بشویم پس چگونه عرضی که کم است تبدیل به کیف می

فاختار »روند سراغ اینکه وقت میکنند، آنشود؟ وقتی که این مطالب را در این عویصه بیان میتبدیل به کیف می

ل به اشباح شده است، یکی قائل به اضافه شده است خلاصه یکی اصلًا منکر شده است، یکی قائ 1؛«کُلٌّ مَهرباً
 کنند.و یکی قائل به تعلّق شده است و هر کدام برای خودشان مسلکی را انتخاب می

 عدم ارتباط با خارج لازمۀ قول به اشباح
اما موضوعی که تمام این آقایان حکماء در آن اتفاق نظر دارند و به آن معتقد هستند این است که آن 

                                                      
 :128، ص 2ومة، ج شرح المنظ  1
؛ پس این اشکالی است که عقول را متحیّر و افهام را فهذا الإشکال جعل العقول حیاری و الأفهام صرعی فاختار کل مهربا»

 «اند.خاطر هر کدام برای رهایی از این اشکال طریق و راه فراری را اختیار نمودهپریشان نموده است و به همین
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صورت آید یعنی همان ماهیّت بههمان ماهیّت خارجی است و بعینه در ذهن می بنددکه در ذهن نقش میچیزی 
وجود ذهنی در ذهن انسان حضور پیدا کرده است. حالا حضورش یا به صورت کیف است یا به هر نحوۀ 

 آید.خواهد باشد، ولی بالأخره نفس ماهیّت خارجی بعینه در ذهن میدیگری که می
ای که در طور نباشد ما ارتباطی با خارج نداریم. یعنی اگر ما قائل به اشباح بشویم؛ یکی از ادلّۀو اگر این

ایم صورت ما ارتباطی با خارج نداریم؛ چون خود آن شیء را در ذهن نیاوردهآورند این است که در اینردّ آن می
کنند که بنابراین وقتی شما یک لیوانی ز اینجا استفاده میایم، پس این غیر از آن است. و ابلکه شبح آن را آورده

 اید.کنید، واقعاً ماهیّت آن لیوان را تصوّر کردهرا تصوّر می
اند به اینکه اگر همان البتّه اگر بخواهیم این رأی را بپذیریم، دیگر اشکالاتی که امثال فخر رازی کرده

خاطراینکه این آثار متعلّق به وجود خارجی یی ندارند؛ بهجا 1آید؟آید پس چرا آثارش نمیشیء در ذهن می
است و وقتی که ما ماهیّت مُنسلِخ از وجود خارجی را در ذهن آوردیم و لباس وجود ذهنی به آن پوشاندیم، 

شود که خودش از لوازم بنابراین طبیعی است که آثار خارجی نباید در ذهن پیدا بشود بلکه آثار ذهنی پیدا می
زنند بر اینکه در اینکه حرفی که حکماء می إن ما الکلامشوند، و هنی است. پس این اشکالات وارد نمیوجود ذ

 توانیم با این حرف مماشات کنیم؟آید، تا چه حد ما میماهیّت بنفسه در ذهن می
 تعلّق علم به ماهیّتِ اشیاء خارجی

اند و علمِ ما به این وجود تشکیل شده در اینکه اعیان خارجی از یک ماهیّت و یک لا شک  و لا شبهة
گیرد نه به وجود آنها! البتّه ما یک برداشتی هم از وجود در ذهن خودمان اشیاء خارجی به ماهیّت آنها تعلّق می

رود روی ماهیّت؛ یعنی الآن وجود این آب برای کنیم، بحث میداریم، منتها وقتی که در چیستی اشیاء نظر می
ای است؟ آیا از مقولۀ جوهر است یا عرض؟ ، و صحبت در این است که آب از چه مقولهعنه استما مفروغ

اگر از مقولۀ جوهر است؛ آیا جوهر ثقیل است یا جوهر رقیق؟ و عناصری که تشکیل دهندۀ جوهر هستند چه 
 مثال اکسیژن هست و هیدروژن.بابچیزهایی هستند؟ من

کنیم، ماهیّات و حدود آنها را در کنیم و آنها را تصوّر میمیطورکلّی وقتی ما به اشیاء خارجی نظر به
آوریم و از شود، کمّ، کیف، أین، زمان و جدۀ آنها را در نظر میآوریم، اعراضی که بر اینها عارض میذهن می

شود. حالا ما به این هم کار نداریم که مجموع این تصوّرات یک صورت ذهنیّه از شیء در ذهن ما حاصل می
کند؟ فعلًا ما در این مقام نیستیم. بلکه فعلًا بحث بر سر این شوند یا ذهن آنها را انشاء مییا اینها عارض میآ

است که این صورتی که در ذهن آمده است آیا ماهیّت شیء است یا اینکه ماهیّت شیء نیست؟ تمام حکماء 
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 اند که ماهیّتِ خود شیء است.گفته
 شیاءعدم امکان معرفت به فصولِ ا

رسد این است که آیا همان ماهیّتی که واقعاً تشکیل دهندۀ این وجود خارجی است مینظر مطلبی که به
ای باشد و بخواهد مثال اگر حضرت عیسیبابکه مننحویآید با انسلاخ از وجود خارجی؟ بهدر ذهن ما می

عنی اگر آن ماهیّت را ضمیمه بکند به آن ایم لباس وجود خارجی بپوشاند، یبه آن ماهیّتی که ما در ذهن آورده
 بینیم!شود همین آبی که ما داریم میوجود خارجی، می

آوریم واقعاً همان چیزی است که آیا مطلب به این نحو است؟ آیا ماهیّتی که ما الآن از شیء در نظر می
لباسِ ذهن دارد؟! که  در خارج است؟ یعنی فقط فرقش با خارج در این است که آن لباسِ خارج دارد و این

ای بخواهد اعجازی بکند طور قضیّه را خلاصه و ساده بیان کردیم، که اگر یک معجزه کنندهمثال زدیم؛ یعنی این
شود همین چیزی که الآن در خارج هست. آیا واقعاً آن چیزی و آن صورت ذهنی ما را لباس خارج بپوشاند؛ می

ایم و به ذاتیّات، را فهمیده بقرایم همان حقیقت بقر است؟ آیا ما واقعاً در ذهنمان تصوّر کرده بقرکه ما از یک 
ایم؟ که اگر آن ماهیّت در ذهن رسیدیم و بعد آن را در ذهنمان آورده بقرخصوصیّات و ماهیّت جنسی و فصلی 

 خارجی! بقرشود همان را در خارج تحقّق ببخشند، می
ه ساختمان را بکشد؛ طبق آنچه که از نقشۀ ساختمان در مثال یک مهندس وقتی بخواهد یک نقشبابمن

بندد و بعد آن صورت ذهنیّه را ای از آن نقشه را در ذهن خودش نقش میآورد اول یک صورت ذهنیّهذهن می
آورد روی کاغذ. حالا اگر ما یک کامپیوتری درست کنیم و آن را به سیستم عصبی مغز وصل کنیم، این می

البتّه به قول اینها! ما  دهد.و نوسانات که در سر و سلول و مغزِ ما در جریان است را نشان میها امواج، فرکانس
 دانیم درست است یا غلط! اینها را ما سر رشته نداریم!چه می

خودی است؛ شان هم بیاند به نام دروغ سنج یا دروغ یاب! البتّه دستگاهالآن یک دستگاهی درست کرده
گوید باید قلبش شروع به تند زدن بکند تا دستگاه اه بر این است که وقتی فرد دروغ میچون اساس کار دستگ

 تواند نشان بدهد.نشان بدهد. حالا اگر یک آدمی واقعاً به خودش مسلّط باشد، اصلًا دستگاه نمی
حالا اگر دستگاهی درست بشود و به سیستم عصبی مغز وصل باشد و خطوطی که آن مهندس در ذهن 

ای در مقابل خود کند را فوراً روی کاغذ بیاورد، وقتی که آن خطوط تمام شد ما یک نقشهترسیم می خودش
کشید. و این نقشۀ کند، عیناً با آن نقشه و خطوطی که آن مهندس روی کاغذ میبینیم که هیچ فرقی نمیمی

 داد.دهد که آن کاغذ به ما نشان میدستگاه همان خطوطی را به ما نشان می
ای بیاد و کارش این باشد که به ماهیّات، وجود افاضه صحبت در این است که اگر یک معجزه کننده

بکند، یعنی وجود را به قالب آن ماهیّت ذهنی دربیاورد؛ آیا اگر به همان چیزی که من در ذهنم از یک بقر تصوّر 
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توانم این طور نیست! چگونه من مینشود؟ ابداً ایکنم لباس وجود بپوشانند، واقعاً همین بقر خارجی میمی
بقر را تصوّر بکنم و واقعاً به جنس و فصل آن پی ببرم؟! لذا حکمای بزرگ اسلامی مثل فارابی و بوعلی و 

توانیم ما به جنس اشیاء نمی 1توانیم به فصول اشیاء راه پیدا بکنیم.وقت نمیملّاصدرا معترف هستند که ما هیچ
 توانیم به آنها راه پیدا کنیم.د به فصلشان! پس ما اصلًا نمیراه پیدا بکنیم، چه برس

 نقد کلام قائلین به حصول ماهیت اشیاء در ذهن
که گذارید؟ درحالتیشما چه تصوّری از یک گوسفند دارید و چه فرقی بین یک گوسفند و یک بز می

توانید بین اید و با آن فصلیّت، میوجّه شدهکند! آیا شما واقعاً فصلیّتِ بز را متفقط قیافۀ آنها برای شما فرق می
توانید آن را از فصلیّت ببر اید و میمثال فصلیّت شیر را متوجّه شدهباببز و گوسفند فرق بگذارید؟ آیا شما من
طور نیست، بلکه به یال، کوپال، رنگِ مو، درشتی چشم، زیادی دندان و فصلیّت پلنگ تشخیص بدهید؟ یا این

اید که این یک قسم از حیوانات است، ببر هم یک قسم دیگر از حیوانات است اید و گفتهک نگاه کردهذالو امثال
 و پلنگ هم یک قسم دیگر از حیوانات است!

که  گذرد ـایم واقعاً خصوصیّات این شیر و آنچه که در افکار و نفس این شیر دارد میموقع ما توانستهچه
دست آورده باشیم؟ اصلًا امکانش نیست! پس اینکه آقایان ـ را به دهندیآنها فصلیّت این شیر را نشان م

 آید چه معنایی دارد؟ آیا این صحیح است؟گویند که صورِ اشیاء بماهیّتها در ذهن میمی
شود این است که شما اشیاء را قبل از اینکه به کُنه آنها رسیده و اشکال دیگری که به این مسئله وارد می

اید که لابد دیده بینم ـمثال الآن من این لیوانی که در مقابل خودم هست را میبابکنید! منک میباشید ادرا
ای شفاف هستند که انسان آنها را اند به اندازههای کائوچویی که درست کردهبسیاری از موادّ پلاستیکی و ظرف

کنم که این، کنم خیال میم، وقتی به آن نگاه میـ حالا اگر من به این لیوان دست نزده باش کندبا بلور اشتباه می
 که در واقع این کائوچو است.بندد، درحالتیبلور است یعنی این صورت بلوریّت شیء در ذهن من نقش می

آید؛ پس اگر قرار باشد آن چیزی که در ذهن من است عینِ همان ماهیّت خارجی باشد که در ذهن من می
 است با آن چیزی که در خارج است دوتا درآمد؟!چطور شد آن چیزی که در ذهن 

ای در ذهن من بیاید تا اینکه من را به آن واقعیّت و مگر برای رسیدن به یک واقعیّت نباید صورِ متعدّده
اند منطبق بر خارج برساند؟ حالا قبل از اینکه ذهنِ من به آن واقعیّت برسد، آیا آن صُوَری که در ذهن من آمده

شوند آیند و در یک جا جمع میکم میطبق نیستند؟ معلوم است که منطبق نیستند، بلکه آن صور کمهستند یا من
 گیرم که آن چیزی که در خارج هست این است.و بعد من نتیجه می
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 گونه هستند؟آیند هم اینتلمیذ: آیا غیر ذاتی اتی که در ذهن می

کنند. وانگهی بحث ما فقط آیند و در اینجا فرقی نمیبله، ذاتیّات، عوارض و خصوصیّات همه میاستاد: 
ای ساله یا دو سالهمثال آن بچۀ یکبابراجع به عالِمِ به ماهیّات که نیست، بلکه بحثِ ما بحث کلّی است؛ من

آید؟ آیا آن بچۀ ذهنش می آید، چه چیزی درکند به فرش و یک صورتی از فرش در ذهنش میکه نگاه می
شناسد؟ بچه غیر از قرمزی، سیاهی و اینکه شناسد؟ آیا بچه موادّ شیمیایی بافتنی میدو ساله پشم یا آکریلیک می

 آید؟زند چه چیزی در ذهنش میبه فرش دست می
ت اشیاء بندند و داخل در وجود ذهنی هستند، مگر ماهیّاتمام تخیّلات و اوهامی که در ذهن ما نقش می

آیند منتها با وجود ذهنی، چه اند ماهیّات بنفسها و بعینها در ذهن میهستند؟! پس این مطلب که آقایان گفته
تواند داشته باشد؟ اگر منظور آقایان این است که نفس ماهیّت یعنی آنچه که در واقع و در عالم ثبوت معنایی می

آید، الأمر هست در ذهن میالَمِ ثابت و در عالَمِ واقع و نفسآید، یعنی همان ماهیّتی که در عاست در ذهن می
این یک معنا و مطلب کاملًا اشتباه و صد در صد غلط است. شما در دنیا یک نفر را به من نشان بدهید که وقتی 

 آورد، واقعاً و بکُنهه و بحقیقته و بواقعیّته آن صورت در ذهنش نقش ببندد.صور اشیاء را در ذهن می
توانم ماهیّت شما را تصوّر بکنم؟ توانم جناب آقای شیخ را در ذهنم بیاورم؟ چطور مین چطور من میالآ

آیا تصوّر یک انسان و جنس و فصل و ماهیّتی که برای یک انسان هست ماهیّت او است؟! آیا یک انسان و 
شود؟! بله ادراک ت او تمام میحیوان ناطق گفتن، ماهیّت شیء است؟! و با گفتن یک انسان و حیوان ناطق ماهیّ

 الجمله یک شیئی وجود دارد حرفی نداریم.شود و در اینکه فیالجمله میفی
آید. پس چه البطلان است که بگوییم ماهیّت اشیاء بعینه در ذهن میروی این حساب، پس این بدیهیّ 

وییم ما خیلی از چیزها را داریم که گآید، میآید؟ اگر شما بگویید شَبَحِ آن شیء در ذهن میچیزی در ذهن می
 اصلًا قابل شبح و صورت نیستند.

 وجود ذهنی، ماهیت دارای مراتب است
ای مطرح بکنیم این است که بله، انسان وقتی توانیم فعلًا در اینجا به نحوِ یک دریچهآن چیزی را که می

یّت مراتبی دارد؛ به هر اندازه که انسان خواهد تصوّر بکند ماهیّت آن است، ولی ماهکه یک شیء را در ذهن می
به واقعیّت آن شیء نزدیک بشود، یک واقعیّت و حقیقت بیشتری را از آن ماهیّت در ذهن خود آورده است، و 

 به هر اندازه که از آن ماهیّت دور باشد، آن ماهیّت و حقیقت کمتر به ذهن آمده است.
رش، به همان اندازه که از آن فرش در ذهن آورده است به کند به یک فآن بچۀ دو ساله وقتی که نگاه می

شود با یک دید بیشتری از این ماهیّت در همان اندازه به ماهیّت آن رسیده است. و وقتی که چهار سالش می
آورد همان شیئی است که در خارج آورد. ولی صحبت در این است که آن چیزی را که در ذهن میذهن می
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کند، آن قرمزی که در خارج هست تغییر نکرده است، بلکه اگر همان گر نگاه به قرمزی میوجود دارد؛ یعنی ا
 شود همین خارج.قرمزی در ذهنش بخواهد لباس وجود بپوشاند، می

ایم بریم راجع به اعراض؛ ما الآن یک عرض را تصوّر کردهما فعلًا به ذاتش کاری نداریم، و بحثمان را می
شود همین شیء خارجی! کنیم اگر بخواهد لباسِ خارج بپوشاند میایم؟! خود عرضی که الآن تصوّر مییا نکرده

ایم اگر بخواهد رنگی را که ما در ذهن آوردهایم؟! همان ایم یا نکردهما الآن یک کیف و رنگ را تصوّر کرده
 شود همین شیء خارجی!لباسِ خارج بپوشد می

 ادراک هر شخص از خارج به مقتضای مُدرَکات او
آید؛ از عوارض و توانیم بگوییم عین آنچه که در خارج هست در ذهن هم مینظر میپس از یک نقطه

ی به مقتضای خصوصیّات و مُدرَکات خودش از خارج برداشت ! بلکه هر شخصبکماله و بتمامهجوهر، منتها نه 
 شود.ها داده میها مشابه هم هستند لذا حکمِ مشترک روی برداشتدارد، و چون غالباً برداشت

شاءالله در جلسۀ بعد بحث را راجع به این قدری بیشتر مطالعه بکنید تا ان فعلًا راجع به این قضیّه یک
 کند؟ که این خیلی بحث دقیقی است.شتِ افراد از خارج یکسان است یا تفاوت پیدا میقرار بدهیم که آیا بردا
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